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 بررسی تلاش تلویزیون برای افزایش  مخاطب »سرزمین مادری« در گفت وگو با مدیر »سیمافیلم«

 انتقادات به ضعف صدا وسیما 
در تبلیغات سریال ها  وارد است

نگاه شما و مدیران تلویزیون پیش از 
پخش »سرزمین مادری« به میزان 

اقبال مخاطب به آن چه بود؟ انتظارتان 
از توجه مخاطبان بیشتر بود یا کمتر؟

در درجه اول برای مـــا، اهمیت پخش خود 
اثر بود که بعد از 10ســـال بـــه خاطر موانعی 
کـــه در یـــد قـــدرت هیـــچ یـــک از مدیـــران 
ادوار مختلـــف ســـازمان هم نبـــود، بالاخره 
به آنتـــن برســـد. رفـــع ایـــن موانـــع، واقعاً 
کار ســـختی بـــود. علی رغـــم اینکـــه همه از 
کیفیت اثر و موفقیـــت آن در صورت پخش 
مطلـــع بودنـــد امـــا در طول 10ســـال پخش 
آن متوقـــف ماند تـــا اینکه بـــا پیگیری های 
شـــخص آقای جبلی و ســـایر مدیـــران، این 

موانع برطرف شـــد.
امـــا در مـــورد پیش بینی ما از میـــزان اقبال 
مخاطبان هـــم مدیران ســـازمان به خوبی 
می داننـــد که تلویزیـــون شـــاید در هر دهه 
یـــک اثـــر از این دســـت داشـــته باشـــد که 
بتوانـــد توجـــه مخاطـــب را این طـــور جلب 
کنـــد و مختصـــات آن معلـــوم اســـت. مـــا 
ســـریال های الـــف ویـــژه را داریـــم کـــه از 
قبـــل می دانیم بـــا هزینه بالا و پروداکشـــن 

چـــه  آنتـــن  وی  ر اســـت  قـــرار  ســـنگین 
بازخـــوردی داشـــته باشـــند و آثـــار دیگـــری 
هـــم داریـــم کـــه در بدنه ســـازمان بـــه آنها 
»الـــف فاخـــر« می گوییـــم و ســـریال هایی 
هســـتند که به آن اندازه هزینـــه بالا و تولید 
ســـنگین ندارند اما کیفیت محتوایی و تیم 
تولیـــد، موفقیت احتمالی آن دســـت آثار را 
قابـــل پیش بینـــی می کنـــد. این ســـریال ها 
معمـــولاً در هر دهه یـــک یا دو مـــورد اتفاق 
می افتنـــد. در مـــورد »ســـرزمین مـــادری« 
هـــم مـــا انتظـــارش را داشـــتیم و الان هـــم 
پربیننده تریـــن تولیـــد نمایشـــی تلویزیون 
اســـت. البتـــه در مـــورد درصـــد مخاطبان، 
شـــاید بالقوه می توانســـت درصـــد بالاتری 
باشـــد اما با مجموعه تحولاتی که در کشـــور 
رخ داد و نســـبت تلویزیـــون را بـــا مخاطب 
تغییـــر داد، این درصد کمتر شـــده اســـت.

 برخی معتقدند تلویزیون رفتار گرمی با 
پخش این سریال در پیش نگرفت و آن 
را از تبلیغات و دیده شدن محروم کرد. 

این انتقاد را تا چه اندازه وارد می دانید؟
 ایـــن انتقـــاد اساســـاً نمی تواند وارد باشـــد. 

گفت وگو

فاطمه ترکاشوند
خبرنگار

ســـریال »ســـرزمین مادری« این روزها مهم ترین و پربیننده ترین ســـریال تلویزیون 
اســـت؛ ســـریالی که با پایان یافتن فصل دوم آن، پس از روایت چند برهه حســـاس 
تاریـــخ یک ســـده اخیر کشـــور در قالـــب درامی دربـــاره زندگـــی پرفراز و نشـــیب یک 
پســـربچه، حالا مـــی رود تا به برهه وقـــوع انقلاب اســـلامی نزدیک تر شـــود. اما وجوه 
برجســـته بسیاری که »ســـرزمین مادری« را از همه آثار مشـــابه آن در تاریخ تلویزیون 
متمایز کـــرده، پرداختن به ابعاد مختلف آن اســـت که آن را منحصـــر به فرد می کند. 
از یک ســـو توقیف ده ســـاله و از ســـوی دیگر روایت جذاب آن از ســـبقه و مســـیر رشد 
گروه های مختلف صاحب اندیشـــه در شـــکل دادن به حرکت مردم در عبور از دالان 
تاریـــخ ایران در یک قرن اخیر و نـــوع اثرگذاری آنان بر وقوع انقلاب اســـلامی، باعث 
شـــده تا نه تنها دلســـوزان تلویزیون بلکـــه نخبگان رصدکننده وضعیـــت اجتماعی و 
فرهنگی کشـــور نیـــز به میزان دیده شـــدن در گروه های مختلف مخاطبان حســـاس 
باشـــند. از این رو، مهجوریت اتفاقی یا به زعم برخی عمدی ســـریال نسبت به میزان 
و شـــیوه تبلیغـــات آن، مورد انتقـــاد برخی کارشناســـان قـــرار گرفته اســـت. تردیدی 
نیســـت اگر ســـریال در زمان خود پخش می شـــد می توانســـت روی دیدگاه بســـیاری 
از مخاطبان آن زمان تلویزیون، اثر جدی تری داشـــته باشـــد و ای بسا بر وقوع برخی 
جدال هـــا در عرصـــه اجتماعی و سیاســـی کشـــور، اثر بگـــذارد اما به هـــر حال پخش 
دیرهنـــگام آن نیز خالـــی از لطف نیســـت و افزایش حتی المقـــدور جامعه مخاطبان 
آن بایـــد مـــورد اهتمـــام مســـئولان و منتقدان و اهالی رســـانه باشـــد. در ایـــن باره با 
مهـــدی نقویان، مدیر »ســـیمافیلم« گفت و گویـــی کرده ایم که در ادامـــه می خوانید.

چـــرا مدیریت ســـازمان باید تا ایـــن اندازه 
بـــرای پخـــش یـــک ســـریال تـــاش کند و 
بعـــد خودخواســـته، بـــاز آن را در پخـــش 
و تبلیغـــات ذبـــح کنـــد؟ شـــاید منتقدان 
تلویزیـــون نمی بیننـــد وگرنه اگـــر یک روز 
پخـــش را دنبال کننـــد متوجه می شـــوند 
کـــه نه تنها تیـــزر این ســـریال مدام پخش 
می شـــود بلکه در باکس پیام های بازرگانی 
هـــم زمانـــی را بـــه تبلیغـــات این ســـریال 

اختصـــاص داده ایم!
البته ایـــن انتقاد کـــه تلویزیـــون در تبلیغ 
بـــه نســـبت ضعیـــف عمـــل  تولیداتـــش 
می کنـــد به طـــور کلـــی به مـــا وارد اســـت 
امـــا مختـــص »ســـرزمین مادری« نیســـت 
و اوضـــاع این ســـریال دســـت کم از ســـایر 
ســـریال ها در تبلیغـــات بهتر اســـت. حتی 
در معاونـــت مجازی ســـازمان هم تبلیغات 
گســـترده ای برای پخـــش در تلوبیون برای 

آن در نظـــر گرفته شـــده اســـت.  

 برخی منتقدان سؤال می کنند چرا بعد 
از رفع توقیف 10ساله، کار در سکوت 

نسبی خبری روی آنتن رفت؟
ایـــن تمهیـــد و برنامه ریزی قبلی ســـازمان 
بود تا همان 4 قســـمتی که در سری قبلی 
پخـــش، حساســـیت ها و حواشـــی ایجـــاد 

کرده  بـــود، این بـــار آرام تر پخش شـــود تا 
از آن عبـــور کنیـــم و دوبـــاره موجب ایجاد 
ســـوءتفاهم بـــرای بخشـــی از مخاطبـــان 

. د نشو
به عاوه ما در یک ســـال گذشـــته به علت 
کمبـــود و به هم ریختگی برنامـــه تولیدات 
نمی دانســـتیم تـــا پایـــان ماه چـــه چیزی 
روی آنتن می رود. درواقـــع همواره اوضاع 
تلویزیـــون همین طور بوده امـــا این اولین 
بار اســـت که کنداکتور پخش منظم شده 
و مـــا از حـــالا بـــه دقـــت می دانیـــم تا یک 
ســـال پیـــش رو یعنی تـــا نـــوروز 1404 چه 
تولیداتـــی داریـــم و چـــه زمانی بـــه پخش 

. سند می ر

 یعنی اجتناب تلویزیون از پخش 
تیزرها و تبلیغات سریال ها به خاطر 

عدم اطمینان از رسیدن به موقع شان 
به پخش است؟

دقیقـــاً. ببینیـــد ایـــن انتقـــاد همـــواره به 
ســـازمان وجود داشـــته کـــه می گفتند در 
تلویزیون »تولید، گروگان آنتن اســـت« به 
ایـــن معنا که آثـــار چه از جهـــت محتوایی 

و چـــه فنـــی، بـــه علـــت فرصـــت کـــم برای 
رســـاندن آثـــار به آنتـــن، آســـیب می بینند 
و کیفیت شـــان پاییـــن می آیـــد. از طرفـــی 
روزتولید شـــدن برخـــی ســـریال ها و اینکه 
روی آنتـــن بـــه صـــورت اتفاقـــی محتـــوای 
نامناســـبی پخش می شـــد و حساسیت ها 
و فشـــارها را روی نظارت پخـــش بالا می برد  
هـــم یکـــی دیگـــر از آســـیب های فقـــدان 

کنداکتـــور مشـــخص بود.
اما اخیـــراً با حمایت مدیـــران، فیلمنامه ها 
در اختیار مراکز تولیدی قرار گرفته اســـت. 
در کنـــار آن، مـــا یـــک پژوهـــش 6ماهه در 
پلتفرم هـــای داخلـــی و  تبلیغـــات  نحـــوه 
خارجـــی انجـــام دادیـــم کـــه حاصلش یک 
کتابچـــه 70صفحـــه ای اســـت تا براســـاس 
آن، بـــرای آثار در دســـت تولید ســـیمافیلم 
در حـــدود 50مرحلـــه تبلیغاتـــی کـــه طبق 
پژوهـــش از آغـــاز تولید تـــا پایـــان پخش، 
تبلیغـــی  کار  کـــرد،  پیش بینـــی  می تـــوان 
انجام  شـــود. این الگو هم از اردیبهشت ماه 
اجرایی می شـــود و نتیجـــه آن را منتقدان و 
کارشناســـان در فضای اطراف ســـریال ها به 

روشـــنی خواهند دید.

 حداقل کاری که سازمان می توانست 
برای »سرزمین مادری« پس از 

10سال انجام دهد، طراحی و تولید 
یک موسیقی تیتراژ با حضور یکی از 

خواننده های مطرح بود تا به دیده شدن 
و ماندگاری آن کمک پررنگ تری کند. 

اما همین میزان هم دریغ شد...
بـــه طور کلـــی در مورد موســـیقی تیتـــراژ به 
تهیه کننده هـــا دســـتورالعملی داده ایم که 
از این پس، آثار جدی تری را شـــاهد باشیم 
امـــا مشـــخصاً درباره ایـــن ســـریال از طرف 
تیم تولید هیچ پیشـــنهادی نبـــود و ما هم 
بـــه ذهن مان نرســـید. اگر پیشـــنهادی بود 
یـــا بـــه آن فکر کـــرده بودیـــم حتمـــاً انجام 

می شـــد و حرکـــت خوبی هـــم بود.
 

 از سوی کارگردان هم اوایل، انتقاداتی 
به حذفیات و کیفیت پخش وجود 
داشت. این انتقادها برطرف شده 

است؟
همه می دانیم که ســـازمان در مسیر تحول 
اســـت و تحول بدون تغییر در ســـاختارها، 
محقق نمی شـــود. طبیعتاً تغییر ساختارها، 
در وهلـــه اول هنرمندانـــی را درگیر می کند 
که تا پیـــش از آن به ســـاختار قبلی عادت 
کرده و طبق شـــناخت آن، تولیـــد را انجام 
می دادنـــد. تدبیـــر دوره مدیریـــت جدیـــد 
ســـازمان ایـــن بـــوده کـــه مرحلـــه طراحی 
از تولیـــد و بعـــد مرحلـــه تولیـــد از پخش، 
در ســـاختارهای جداگانـــه، تفکیک شـــود. 
البته این تغییرات شـــتاب زده هم نیســـت 
و در طـــول ایـــن مدت، به آرامـــی پنج مرکز 
ذیـــل معاونت ســـیما از هم جدا شـــده اند: 
ســـیمافیلم بـــرای تولید ســـریال، صبا برای 
غ بـــرای تولیدات  تولید انیمیشـــن، ســـیمر
مهجور تلویزیونی مثل تله فیلم، ســـیت کام 
و برخی دیگر چون تاک شـــو و ریلیتی شـــو، 
مرکـــز تولیـــد آثـــار کوتـــاه و میان برنامـــه 
بنابرایـــن در  و نهایتـــاً مرکـــز فیلمنامـــه. 
ایـــن پروســـه، شـــاخه فیلم و ســـریال ذیل 
شـــبکه ها حذف شـــدند و وظیفـــه پخش، 

محل تمرکز شـــبکه ها شـــد.
در مـــورد آقـــای تبریـــزی هـــم تـــا جایی که 
من می دانم ایشـــان از برخورد صداوســـیما 
با ســـریال راضی بودند چـــون بجز خطوط 
قرمز معمـــول و شناخته شـــده قبلی، هیچ 
اصاحاتـــی در پخـــش انجام نشـــد و همه 

آنهـــا هـــم بـــا حضـــور و تأییـــد تهیه کننده 
صـــورت گرفت. نکته مهم تـــر اینکه ما اصاً 
اصاحات را به شـــکل معمـــول اپراتوری به 
دســـت نظارت پخش ندادیم بلکه از قبل، 
با پرداخـــت هزینه، یـــک تدوینگر حرفه ای 
و هنرمنـــد در کنار تهیه کننـــده و با توافق، 

اصاحاتـــی اندک را صـــورت می دادند.
این مســـأله تـــا انـــدازه ای جدی بـــود که 
خـــود آقـــای تبریـــزی می گفتنـــد حیـــن 
پخش وقتی بـــه همراه خانواده، ســـریال 
را تماشـــا می کردنـــد ایشـــان بـــه برخـــی 
اصاحات اشـــاره می کـــرده امـــا خانواده 
بـــا تعجـــب می پرســـیدند که دربـــاره چه 
حرف می زند! به این معنـــا که اصاحات 
خیلـــی نـــرم و هنرمندانه صـــورت گرفته 

بوده اســـت.

 برجسته ترین مسأله در فضای افکار 
عمومی در ارتباط با »سرزمین مادری« 
حضور چهره هایی است که شاید دیگر 

هیچ وقت نتوانیم آنها را روی آنتن 
ببینیم...

این طـــور نیســـت. 50درصـــد از چهره های 
بـــا  ایـــن ســـریال همیـــن الان  شـــاخص 
تلویزیـــون قـــرارداد تولید دارند و آثارشـــان 
بـــزودی در ســـال آینـــده دیـــده خواهـــد 
شـــد. اصـــاً یکـــی از مأموریت هایـــی کـــه 
ســـازمان به شـــخص بنده به عنـــوان مدیر 
ســـیمافیلم داده همیـــن اســـت کـــه با این 
چهره هـــا گفت وگو کنـــم. برگردانـــدن آنها 
و حل مشکات شـــان، کار روزانه ماســـت. 
ایـــن چهره هـــا ســـرمایه های تلویزیـــون و 
هســـتند  کشـــور  فرهنگـــی  ســـرمایه های 
و مـــا بـــه ســـادگی از کنـــار این ســـرمایه ها 

نمی گذریـــم.
امـــا بالاخره ایـــن هم یک رابطـــه دوطرفه 
اســـت. بســـیاری از آنهـــا، شـــرایطش را 
ندارنـــد و حتـــی بعضـــاً تـــا 5ســـال آینده، 
وقت شـــان پر اســـت و پروژه هایشـــان را 
بســـته اند. برخی هـــم هماهنگی فکری و 
اعتقادی ندارند. بـــا این وجود، ما در یک 
سال گذشـــته موفق شـــدیم با بسیاری از 
آنها بـــه قـــرارداد برســـیم و ایـــن موضوع 
مختص بازیگـــران هم نیســـت. برخی از 
کارگردان هایـــی که چندســـالی اســـت در 
ســـینما و نمایـــش خانگی حضـــور جدی 
دارنـــد، در ســـال آینـــده به تلویزیـــون باز 

خواهند گشـــت.
در 6 ماه گذشـــته مـــا بین 15 تا 20 ســـریال 
دوربین روشن داشـــته ایم و برای تولید هم 
ســـه گام طراحی کرده ایم؛ گام اول، احیای 
برندهـــا و فصل ســـازی به منظور اســـتفاده 
از ســـرمایه های محتوایی تلویزیون اســـت 
کـــه »نـــون.خ« و »پایتخـــت« از آن دســـت 
هســـتند. گام دوم، تولیـــد برندهای جدید 
اســـت کـــه پیش بینـــی می کنیم دو یا ســـه 
مـــورد از آثـــار در دســـت تولیـــد، قابلیـــت 
ادامه دار و برندشـــدن داشـــته باشند. گام 
ســـوم هم بازگرداندن نیروها و اســـتفاده از 

تـــوان همه هنرمندان اســـت.

 خودتان »سرزمین مادری« را 
می بینید؟ آن را دوست دارید؟

 مـــن بـــه همـــراه خانـــواده کار را دنبـــال 
می کنـــم. نظر شـــخصی من این اســـت که 
ســـریال از جهت محتـــوا و قصه گویی آقای 
طالـــب زاده بی نظیـــر اســـت و کارگردانـــی 
آقـــای تبریـــزی هـــم درخشـــان؛ امـــا نقطه 
قوت مهم تر ســـریال، رویکرد آن در شـــکل 
روایت تاریـــخ معاصر در قالب درام اســـت 
که توانســـته طیف هـــای مختلـــف بیننده 

عـــام را با خـــود همـــراه کند. ژانـــر تاریخی، 
ژانر ســـنگین و خشـــکی اســـت و اگر خوب 
ســـاخته نشـــود، ظرفیت های زیادی را هدر 
می دهد. امـــا »ســـرزمین مادری« نـــه تنها 
قصه ای زنـــده و پویا را دربـــاره تاریخ معاصر 
روایـــت می کنـــد بلکـــه همـــه برهه هـــای 
حســـاس را هـــم بـــا عمـــق اندیشـــه ای در 
جدال میـــان کاراکترهـــای مختلف، بدون 

شـــعار به نمایش می گـــذارد.

 معمولاً از غیاب بازیگران می پرسیم و در 
حق مؤلف و ایده پرداز اصلی سریال ها 
بازمی مانیم. آقای طالب زاده تلویزیون 
را در سال های آینده همراهی خواهند 

کرد؟
ایشـــان یـــک فیلمنامـــه آمـــاده 
بـــا  ابتـــدا  در  کـــه  داشـــتند 
و  وبـــه ر ر حساســـیت هایی 
شـــد اما بعد بـــا اطاعی که 
دارم آقای جبلی، دســـتور 
رفع مشـــکات را داده اند 
تـــا در آینـــده در مســـیر 

تولیـــد قـــرار بگیرد.

چرا مدیریت 
سازمان 

باید تا این 
اندازه برای 
پخش یک 

سریال تلاش 
کند و بعد 

خودخواسته، 
باز آن را 

در پخش و 
تبلیغات ذبح 

کند؟ 

هفته ای که گذشت فصل دوم سریال 
»ســـرزمین مـــادری« به اتمام رســـید؛ 
ســـریالی که بعد از یک دهه روی آنتن 
رفت و در فضای بی اعتمادی مخاطب 
بـــه صداوســـیما ذبح شـــد اما بـــا این 
حال کم کـــم خود را بالا کشـــید و حالا 
در صدر نظرسنجی های صداوسیما با 
حـــدود 29 درصد مخاطب قـــرار دارد. 
شـــاید اگر این سریال در زمان خودش 
پخش می شـــد مخاطـــب واقعی اش را 
پیدا می کـــرد هر چند به نظـــر می رســـد بازپخش  های بعدی 
این ســـریال بتواند مخاطب بیشـــتری را برای صداوســـیما و 
این ســـریال به ارمغان بیاورد. »ســـرزمین مـــادری« در فصل 
اول ســـعی کـــرد وقایع منتهـــی به کودتـــای 28 مـــرداد را به 
تصویر بکشـــد. روایـــت درســـت و واقعی منطبق با مســـائل 
تاریخـــی از جملـــه اتفاقاتی بود کـــه در ســـریال نمایش داده 
شـــد. ســـازندگان اثر بدون توجه بـــه هیاهوها ســـعی کردند 
تاریـــخ را طـــوری در قالب قصـــه توصیف کنند کـــه مخاطب 

درک درســـتی از وقایع داشته باشد.
نمایـــش جزئیـــات تاریخـــی اگـــر فاقـــد عنصـــر قصـــه و 
داســـتان پردازی باشـــد در نهایت یک گزارش تاریخی است 
کـــه در قالـــب تصویـــر نمایـــش داده می شـــود و نتیجه اش 
همـــان معمای شـــاه می شـــود اما در »ســـرزمین مـــادری« 
مـــا هـــم حضـــور توده ای هـــا را دیدیم و هـــم کودتـــا دیدیم 
بـــدون آنکه به صورت گل درشـــت بخواهد بخشـــی از تاریخ 
را مصـــادره کنـــد، بلکـــه وقایع تاریخـــی طوری در داســـتان 
چیده شـــده که مخاطـــب خودش ســـیر وقایـــع را متوجه 
می شـــود. اگـــر فصـــل اول ســـریال را مقدمـــه بدانیـــم باید 
فصل میانـــی یا دوم ســـریال »ســـرزمین مـــادری« را یکی از 
مهم ترین آثـــار تاریخی دربـــاره انقاب اســـامی بدانیم. در 
ایـــن فصـــل موضوعاتی در قالـــب نمایش مطرح شـــده که 

تقریباً ســـابقه نداشـــته است.
اگرچه تاریخ مســـتندات زیـــادی درباره حضـــور بهائیت در 
ســـاختار حکومت پهلـــوی دارد، اما کمتـــر نمایش تصویری 
بوده اســـت کـــه تا بـــه حال درســـت و دقیـــق آن را نشـــان 
داده باشـــد اما این مســـأله در ســـرزمین مادری به درســـتی 
بـــا نشـــانه گذاری های آشـــکار بیان شـــد و حتـــی ناراضیان 
داخل سیســـتم آن را نیز برای مخاطب نمایان کرد. از دیگر 
اتفاقـــات مهمی که فصل دوم »ســـرزمین مـــادری« به آن به 
درســـتی و با اســـتفاده از عناصر نمایشـــی پرداخت مسائل 

مربـــوط به شـــروع قیام حضرت امـــام بود.
به کارگیری عنصـــر درام و شـــخصیت پردازی صحیح باعث 
شـــد مخاطـــب کنجکاو شـــود تا دربـــاره آن بدانـــد. نمایش 
فاجعه حملـــه خونیـــن عناصر پهلـــوی به مدرســـه فیضیه 
بخشـــی از ایـــن روایت بـــود که بـــه درســـتی در قالب خود 
نشســـته بـــود و مخاطـــب صرفـــاً یـــک بخشـــی از تاریخ را 
تماشـــا نمی کرد بلکه داســـتانی را مشـــاهده می کـــرد که در 
یـــک بـــازه تاریخی رخ داده و ســـازنده عاوه بـــر روایت قصه 
آن مســـأله تاریخـــی را نیـــز بازگو می کنـــد؛ امری کـــه اتفاقاً 
باعـــث می شـــود مســـأله از قالب اثر بیـــرون نزنـــد. اما اوج 
کار »ســـرزمین مـــادری« را باید در مواجهه بخشـــی از طیف 
مذهبـــی با قیـــام امـــام خمینـــی دانســـت؛ مذهبی هایی 
که با اســـتدلال های نخ نماشـــده ای چـــون هدررفتن خون 
مســـلمین ســـعی داشـــتند ســـکوت در برابر ظلـــم پهلوی 
را توجیـــه کننـــد و حرکـــت امـــام علیـــه رژیـــم طاغـــوت را 
ماجراجویی می  خوانند. هوشـــیاری تیم »سرزمین مادری« 
آنجا بود که رهی به عنوان شـــخصیت اصلی داســـتان با این 
طیـــف پیوند خانوادگی پیدا می کنـــد و ماجرا این قدر پیش 
می رود تـــا مقابله این قبیل مذهبیـــون متحجر به همکاری 
با دســـتگاه ســـاواک و مقابله با حرکت و مبارزه مردم برسد.

ایـــن روایت ســـازی در قالب تصویر به حـــدی در جای خود 
درســـت روایت شده اســـت که کســـی نمی تواند ایرادی به 
آن وارد کنـــد، چرا که حضرت امـــام بارها خون  دل خوردن 

خـــود از این جماعـــت متحجر را عیان کرده بود. از ســـوی 
دیگر »ســـرزمین مـــادری« از مبارزین علیه پهلوی یکســـره 
شـــخصیت های ســـفید و مثبت ارائـــه نکرده اســـت بلکه 
ســـعی کرده  تا با نشـــان دادن طیف متنوع، قیـــام امام را 
حرکتی انسان ســـاز نمایـــش دهد. در این راستاســـت که 
شـــخصیتی چون ناصر قصـــاب در ابتدای اثـــر در خدمت 
عمله ظلم پهلوی قـــرار دارد اما در ادامه در خدمت مبارزه 

با ظلم حرکـــت می کند.
 همچنین شـــخصیت قاســـم با بازی جـــواد عزتـــی را که در 
اثر شـــکنجه تمام مبـــارزان اطراف خـــود را لـــو می دهد نیز 
در ســـریال می بینیـــم. ایـــن چنین می شـــود کـــه مخاطب 
جمع متنوعـــی از آدم های انقابی را می بینـــد که برای یک 
هدف مشـــترک که همان روایـــت درســـت از تاریخ معاصر 
اســـت، جمع شـــدند اما افسوس که حاشـــیه های ده سال 
قبل باعث شـــد جمع طایی بازیگران آن بهـــم بخورد و در 
فصل ســـوم بازیگران جدیدی به »ســـرزمین مادری« اضافه 
شـــوند که ممکن اســـت در روند آن کمی اخال ایجاد کند. 
در مجموع »ســـرزمین مادری« یکی از بهترین فرصت های 
نمایشـــی در تاریخ جمهوری اســـامی اســـت که این چنین 
هنرمندانه درباره دوران پهلوی ســـاخته شـــده اســـت و جا 
دارد مســـئولان فرهنگـــی قدر این حرکت درســـت را بدانند 
و به طریق شایســـته سازندگان و بازیگران آن را تقدیر کنند.
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